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ب بـشهر سـبزوار اسـت مـردمش همـگ           ي ـاز بلاد خراسان قر    -ارجمنديذكر ب 
 . دلكش دارديخوش و هوائ ياند جائ هيعه اماميشي

م دارد  يات اسـت خانـدان قـد      يه بهجت آ  ياز مضافات هرات و قر     -ذكر برنا آباد  
 .فه شاملواندياند طا عه مذهبي شيهمگ

ر ي ـ است در بلاد حضر موت زندان ارواح كفار است فق  ياسم چاه  –ذكر برهوت   
 .دهيند

ن نـام دو    ي و سكون ش ـ   يبفتح باء و سكون نون و كسر كاف فارس         –ذكر بنكش   
 ـ      , موضوع است بنكش كوچك و بنكش بزرگ        دارالملـك  يبـنكش كوچـك در سـه منزل

 ـ       ,  دلگشا و روح افزا است     ير واقع است طرفه جائ    يكشم  يو بنكش بـزرگ در شـش منزل
سازند و ي ـكارد خوب در آنجا م ,مانندي اهل اياش قوم افغان همگ     كابل كوهستان و سكنه   

 . نام دارديرايدارالاماره آنجا ت

افـزا   ش دلگشا و خـاكش بهجـت  يست خجسته فرجام هوايا قصبهر بسطام ـ  ذك
ن يآن قـصبه در زم ـ    , اش فـراوان    اش ارزان و غلـه      وهيآبش خوشگوار و مردمش سازگار م     

نـد از   يب اسـت گو   ي ـاش واسع اسـت طـرف جنـوبش كـوه قر            هموار واقع و جوانب اربعه    
هـزار خانـه در اوسـت و    قـرب  , روان استي خسروبن هرمز بن نوش ي بسطام خالو  يبناها

 مشهور  يم فرسخ دور چمن   ي آن قرب ن   يه خوب از مضافات اوست و سمت شرق       يچند قر 
ر يزين ابـا  يرالانوار سـلطان العـارف    يمزار كث , بچمن بسطام رشگ گلشن مصر و شام است       

قدر ولد ارجمند حضرت يو امامزاده عال,  بن آدم بن سروشا اندرون شهر واقع استيسيع
ه دارنـد و    ي ـار مـذهب امام   يمـردم آنـد     د واقع است و عموماً    يزيب قبر با  در جن ) ع(صادق  

شان موفـق   يده و بصحبت ا   ير مكرر بدآنمقام رس   يو فق , خ بزرگوارند يار اولاد ش  ياعاظم آند 
 .ده استيگرد

ش گـرم و مـردمش   يم اسـت و هـوا  يم دوياز بلاد بلوچ است از اقلذكر بانپور ـ  
 .ادبند ي بي مذهب و قومي حنفيهمگ

م و يم س ـيست از بـلاد كرمـان و از اقل ـ  ي ـم شهريبفتح باء و سكون م ـكر بم ـ  ذ
 دارالملك كرمان واقـع و جانـب        ي سمت شرق  يعه مذهبند و  يش گرم و مردمش ش    يهوا



ب روزگـار و زا  يقلعه بم ا زغرا, اش واسع است و آبش خوشگوار و مردمش سازگارند  اربعه
 .ستي از صعوبت نيلق قهر خاير آن بطريل و نهار است تسخيب ليعجا

 است بخجت توامان مشمل اسـت  يست از كرمان و بلوكيا هيناحر ـ  يذكر بردس
ه يــش ســازگار و آبــش خوشــگوار آن ناحين هــوايتــر  بهجــتين و قــرايبــدهات دلنــش

ت برودت چنانكـه بعـد   يش در غاي در كوهستان واقع هوايا قطعه, ست برد و قلعه يمحتو
ست بمواصع خـوش و مراتـع   يكن محتويل ,حصار انجاستاز چهار ماه از نوروز بگذرد اول       

 چون جنان مسكن خاندان عظـام و دودمـان كـرام            ي روان و باغها   يهائ  دلكش و چشمه  
شان ي ـبـزرگ ا  , فـه ذوالعلاسـت   ياع آنجاست مامن طا   ي از ض  يكيچنانكه قلعه عسكر كه     

 ينلـه كمـالات نفـسا     ي آراسـته و بح    يل انـسان  يور فـضا  ي ـش بز يك وجود گرام  يرضا ب يعل
كتا و در لطـف و  يقت در صدق و صفا يعت و ناهج مناهج طريراسته سالك مسالك شر يپ

جـان  يو در مملكـت فـارس و عـراق و آذرب          ,  اسـت  يار مستثن ي آند ير اهال ياحسان از سا  
مـوده آخرالامـر دسـت ارادت       يخ زمـان پ   يق مـصاحبت اكثـر مـشا      ياحت نموده و طر   يس

داده و سر اخلاص بر آستانه سلـسله نعمـه          شاه قدس سره    يبخدمت العارف باالله رونق عل    
 گانه و در مراسم يالحق در اصناف اخلاق , ه نهادهيالله


